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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي الحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

حکم استصحاب عدم خروج مَنی در فرضی  عرض شد که یکی از موجبات غسل جنابت، خروج مَنی است. در ادامه عرض شد که

به فرضی مربوط است که شک او بین مَنی و وَذی باشد، ولی اگر امر  ،که شخص در مَنی بودن مایع خارج شده، شک داشته باشد

ا زیرا طهارت یا ب شود چون علم اجمالی به نقض طهارت وجود دارد، استصحاب بقاء طهارت جاری نمیبین مَنی و بول دایر باشد

ر بنابراین، در فرضی که ام ستحدث اکبر ]که مَنی است[ نقض شده است و یا طهارت، با حدث اصغر ]که بول است[ نقض شده ا

جاری کرد و در این صورت که علم اجمالی به نقض طهارت است،  را استصحاب بقاء طهارت توانبین مَنی و بول دایر است، نمی

شود که آیا امتثال اجمالی و احتیاط در مرتبه متأخر از امتثال تفصیلی است که اگر کسی تمکّن از امتثال مسأله بر این مبتنی می

ی یا اینکه امتثال اجمالی و احتیاط در رتبه امتثال تفصیلی است، یعنی در عین حالفصیلی داشته باشد جایی برای احتیاط نیست ت

کلّف این وظیفه م شد کهعرض  تواند احتیاط کند و امتثال اجمالی را به جای آورد.که شخص، متمکّن از امتثال تفصیلی است، می

کوکی اختبار کند، یعنی صفات مایع مش [،به امتثال اجمالی و احتیاط، متأخر از امتثال تفصیلی استدر فرض اول ]که رت است که

 که اگر واجد صفات که از او خارج شده است را بررسی کند تا برای او مشخص شود که مایع خارج شده، بول است یا مَنی است

جد صفات مَنی نباشد حکم مَنی را ندارد لذا غسل واجب نیست، شود و اگر وامَنی باشد به مَنی بودن آن و وجوب غسل حکم می

تواند احتیاط اختبار و فحص لازم نیست و شخص می [،ولی در فرض دوم ]که احتیاط و امتثال اجمالی در رتبه امتثال تفصیلی است

 کند.

ص ا گذاشته شود، لازم است که شخبر اختبار و فحص بنو غیر مَنی بودن مایع خارج شده، شک بین مَنی  فرضدر  ی کهدر صورت

ن است معتبر دانسته است ای ،. علت اینکه شارع صفات مذکور را در اختباردفق، فتور و شهوت[ فحص کنداز صفات مَنی ]، یعنی 

این صفات  ها را دارد واین ویژگی قرار گیرد مورد بررسی شوند، یعنی اگر مَنیاند که از مَنی منفک نمیکه این صفات، صفات غالبی

ن صفات گونه نیست که راه تشخیص به ای، البته اینکنندباشند که بر مَنی بودن آنچه خارج شده است، دلالت مینزله اماراتی میبه م

ه مَنی ب مایع خارج شده اگر کسی از طریق دیگری، مثل رنگ و بوی آناند، ای از فقها گفتهگونه که عدهبلکه همانمنحصر باشد، 

و همچنین، اگر علم به مَنی بودن آن مایع مشکوک از طریق جمع شدن دو  شودحکم مَنی بر آن بار می، کندعلم پیدا  آنبودن 

 . شودصفت از صفات مذکور )دفق، فتور و شهوت( حاصل شود، حکم مَنی بر آن بار می

لکن  مَنی بر آن بار شود،نظر مرحوم سید )ره( این بود که مایع مشکوک حتماً باید سه صفت مذکور را با هم داشته باشد تا حکم 

ی با هم باشد، ول مذکور سه صفت جمعمنحصر در  ،این کلام در صورتی صحیح است که راه اثبات مَنی بودن که شودعرض می

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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مقدار زمینه برای علم به منَی بودن را  اگر مایع مشکوکی که خارج شده است دو صفت از سه صفت مذکور را داشته باشد و همین

 شود.ن آن مایع مشکوک حکم میفراهم آورد، به مَنی بود

این است که انسان به مَنی بودن آنچه از او خارج شده است، علم پیدا کند و اگر علم پیدا نکند  ،خلاصه، اینکه ملاک و معیار

راهکار این است که از صفات غالبی مَنی که دفق، فتور و خروج با شهوت است، فحص کند که اگر مایع مذکور، این صفات را 

جمع شدن سه صفت دفق، فتور و  شود.شود و اگر این صفات را نداشت حکم مَنی بر آن بار نمیبه مَنی بودن آن حکم میداشت 

 کند، ولی سایر صفات مثل رنگ و بو به تنهایی، نسبت بهخروج با شهوت با هم، برای حکم به مَنی بودن مایع مشکوک کفایت می

 مگر اینکه از طریق رنگ و بو برای انسان علم به مَنی بودن مایع مشکوک حاصل شود.کنند کفایت نمیمَنی بودن مایع مشکوک، 

]که برای حکم به مَنی بودن مایع مشکوک باید هر سه صفت مذکور با هم جمع شوند[ مربوط به  شد عرضفحص و اختباری که 

 شود.هی بحث در رابطه با زن مطرح میو گا شود، لکن گاهی بحث در رابطه با شخص مریض مطرح میباشدسالم مردی بود که 

أ َِِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلعَْبُ مَعَ المَْرْ (؛ع)عَنْ عَلیِِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ] به مقتضای روایت صحیحه علی بن جعفر

جِدِْ لهَُ ءٌ لَمْ یَإِذَا جَاءَتِ الشَّهْو َُِ وَ دُفعَِ وَ فتَرََ لخُِرُوجِهِ فَعَلَیهِْ الغُْسْلُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّماَ هُوَ شیَْ» :قَالَ ؟فَمَا عَلَیْهِوَ یُقَبِّلُهاَ فیََخْرُجُ مِنهُْ الْمَنیُِّ 

وجود داشته باشد،  ،خارج شده المی که از مرد سگانه ]دفق، فتور و شهوت[ در مایع، اگر اوصاف سه[.1«فَتْرَ ًِ وَ لَا شَهْوَ ًِ فَلَا بَأسَْ

آید، فتور اند، یعنی شهوت که میفتور و شهوت با هم ملازم شود و غسل واجب است، البته گفته شده است کهبه جنابت حکم می

ءٌ نَّمَا هُوَ شیَْإِ وَ إِنْ کَانَ]»از ذیل روایت علی بن جعفر آید، کما اینکه آید و فتور که بیاید شهوت نیز با آن میو سستی نیز با آن می

ور، عدم گانه مذکبودن یکی از اوصاف سهمنتفی  از با اینکه شوداستفاده میهمین مطلب [، «لَمْ یَجِِدْ لَهُ فَتْرَ ًِ وَ لَا شَهْوَ ًِ فَلَا بَأسَْ

محقق  افپس وقتی یکی از اوص ،گانه مذکور، مترتب استچون وجوب غسل بر وجود اوصاف سه آیدلازم میوجوب غسل 

نفی  اند وفتور و شهوت با هم نفی شده ،نشود، حکم منتفی است، لکن در روایت علی بن جعفر برای حکم به عدم وجوب غسل

کاشف از تلازم این دو صفت است، بنابراین ملاک برای حکم به جنابت در رابطه با مرد سالم این است که مَنی  ،با هم صفت این دو

بنابراین، شهوت و فتور یک صفت شمرده  بدن ملازم یکدیگرند د خارج شود چون شهوت و سستیِهمراه با دفق و شهوت از مر

ایت رو این امرو دلیل  کندهمراه باشد برای حکم به جنابت و وجوب غسل کفایت می یا فتور شوند لذا اگر دفق با شهوتمی

 ؛صحیحه ابن ابی یعفور است

شَیْئاً ثمَُّ  ا یجَِِدُیْقظُِ فیََنظُْرُ فَلَقَالَ: قلُْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَرَى فِی المَْنَامِ وَ یجَِدُِ الشَّهْو ََِ فَیسَْتَ (؛ع)عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ  عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ أَبیِ یَعْفُورٍ

لِأنََّ » :قَالَ ؟فَمَا فَرْقٌ بیَْنَهُمَا: قُلْتُ« ءَ عَلَیْهِیَکُنْ مَرِیضاً فَلَا شیَْإِنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَغتَْسِلْ وَ إِنْ لَمْ » :قاَلَ ،یَمْکُثُ الْهُویَْنَ بَعْدُ فَیخَْرُجُ

  .2«قوَِیَّةٍ وَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَمْ یَجِئِْ إِلَّا بعَْدُ یحاً جَاءَ المَْاءُ بدَِفْقَةٍالرَّجُلَ إِذَا کَانَ صَحِ

الرَّجُلُ یَرَى فیِ الْمَنَامِ وَ یجَِِدُ الشَّهْوَ َِ  (:ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  ؛نِ أَبیِ یَعفُْورٍعَنِ ابْ گونه آمده است:در روایت کلینی نیز این

ضاً لَمْ یَجِِئْ بِدُفْقَةٍ وَ قُوَّ ٍِ وَ إِذَا کَانَ مَرِیلِأَنَّ الرَّجُلَ إذَِا کَانَ صحَِیحاً جاَءَ » :فَقَالَ ...فَیَسْتَیقِْظُ وَ یَنظُْرُ فَلَا یجَِِدُ شَیئْاً ثُمَّ یَمْکُثُ بَعْدُ فَیخَْرُجُ

  .3«إِلَّا بَعدُْ
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د، اگر در مریض دفق نباش فورانی مخصوص افراد سالم است لذا ه دفق و خروجِشود کاین نکته نیز از این دو روایت استفاده می

 .ندکصدق میحالت فشار و فورانی خارج نشد، باز هم حکم جنابت یعنی مَنی با 

ت به شهو لذا شود، دفق و شهوت است و چون شهوت و فتور ملازم یکدیگرندپس نشانه مَنی بودن آبی که از مرد سالم خارج می

 گونه است که شهوت همراه با فتور و سست شدن بدن است.کند زیرا همیشه اینتنهایی در کنار دفق، برای حکم جنابت کفایت می

 .4«و هما الشهو ِ و الفتور یکفی اجتماع صفتین و فی المرأ ِ و المریض»مرحوم سید در ادامه نوشته است: 

ایت کف ]در حکم به مَنی بودن مایع مشکوک[ به نظر مرحوم سید )ره(، در رابطه با زن و مریض اجتماع دو صفتِ شهوت و فتور

 دفق لازم نیست، یعنی لازم نیست که با فشار خارج شود. کند ومی

 و د که صفت دفق در خروج مَنی از زن معتبر نیست و روایتی در این رابطه وارد نشده استشواما در رابطه با زن عرض می

شود اگر از روی شهوت خارج شود، موجب وجوب اند فقط بر این دلالت دارند که آنچه از فرج زن خارج میروایاتی که وارد شده

 ه آمده است؛گوناسماعیل بن سعد اشعری اینگردد، مثلاً در روایت صحیحه غسل می

هاَ بِ عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حتََّى تُنْزلَِ الْمَاءَ مِنْ غیَْرِ أَنْ یبَُاشِرَ یَعْبثَُ (ع)قَالَ: سَأَلتُْ الرِّضَا  ؛عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعدٍْ الأَْشْعرَِیِّ

 .2«شَهْوَ ٍِ فَعَلَیهَْا الغُْسْلُإِذَا أَنزَْلَتْ مِنْ » :قَالَ ،بِیدَِهِ حَتَّى تنُْزِلَ

این روایت بر این دلالت دارد که صرف وجود شهوت در خروج آب از فرج زن، برای حکم به جنابت و به تعبع آن غسُل جنابت، 

 کند و دفق در آن، معتبر نیست.کفایت می

نیز  صحیحه ابن ابی یعفور که به آن اشاره شد روایت هدر رابطه با مرد مریض نیز دفق در هنگام خروج مَنی معتبر نیست، کما اینک

 بر همین مطلب دلالت دارد.

 .3«...ها من مقطوعها فی القبل أو الدبرالجِماع و إن لم ینزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدار»الثانی: 

 مورد دوم، جماع
شود، جماع است، هرچند که انزالی صورت دومین موردی که موجب وجوب غسل جنابت میمرحوم سید )ره( فرموده است که 

 .در قبُل یا دبر داخل شود و به اندازه حشفه باشد که قطع شده است آلتیا مقداری از  نگیرد ولو حشفه

  ای در آن نیست.شبههوجوب جنابت به واسطه جماع از چیزهایی است که بین مسلمین شک و 

 مرحوم سید )ره( فروع متعددی را در رابطه با جماع مطرح کرده است؛

ه این ک تلاقی پیدا کنند یا ذکر در فرج زن داخل شودجماعی که از آن به التقاء الختانین تعبیر شده است، یعنی ذکَر با فرج زن  اول،

از آلت که قطع شده است و به اندازه حشفه  یمقدار ایحشفه  ولو ، هرچند انزالی صورت نگیردشودبنفسه موجب غسل می جماع،

 .دبر داخل شود ایدر قُبل  است
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مرحوم صاحب جواهر )ره( بر این مطلب ادعای اجماع محصل و منقول کرده است و حتی فرموده است که این مطلب از حد 

ن شاءالله، در جلسه آینده بیااند که انشده استفاضه گذشته است و متواتر است. به علاوه روایات زیادی نیز در این زمینه وارد

 خواهند شد.

«الحمدلله رب العالمین»


